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 26تفسیر سوره مائده، جلسه 

 «الطَّاهِرِينَ وَآلِهِ مُحَمَّدٍ سَیِّدِناَ عَلىَ اللَّهُ وَصَلَّى نسَْتَعِینُ وبَِهِ بسم الله الرّحمن الرّحیم» 

 يشَاءُ كَیْفَ فقُِيُنْ مَبسُْوطَتانِ يدَاهُ بلَْ قالُوا بِما وَلُعِنُوا أَيدْيهِمْ غُلَّتْ مَغلُْولةٌَ اللَّهِ يدَُ الْیهَوُدُ وَقالتَِ»

 يَومِْ  إِلى واَلْبغَْضاءَ العَْداوةََ بَیْنهَمُُ وَأَلقَْیْنا وَكفُرْاً طُغْیاناً رَبِّكَ مِنْ إِلَیْكَ أُنْزلَِ ما مِنهْمُْ كَثیراً وَلَیَزيدنََّ

 (26) المُْفسْدِينَ يُحبُِّ لا واَللَّهُ فسَاداً أَرْضِالْ فيِ وَيَسْعَونَْ اللَّهُ أَطْفَأَهاَ لِلْحرَْبِ ناراً أوَْقَدُوا كُلَّما الْقِیامةَِ

 أَقاموُا أَنَّهمُْ ولََوْ( 26) النَّعیم جَنَّاتِ ولََأدَخَْلْناهُمْ سَیِّئاتهِمِْ عَنهْمُْ لكََفَّرْنا وَاتَّقَوْا آمنَُوا الْكِتابِ أهَْلَ أنََّ وَلوَْ

 مُقْتَصدِةٌَ أُمَّةٌ مِنْهُمْ أَرجُْلِهِمْ تَحْتِ وَمِنْ فوَْقِهِمْ مِنْ لأََكَلُوا رَبِّهِمْ مِنْ إِلیَْهِمْ أُنْزِلَ وَما جیلَالآنوَ التَّوْراةَ

 بَلَّغتَْ فَما تَفعَْلْ لَمْ وَإِنْ ربَِّكَ مِنْ إِلَیكَْ أُنزِْلَ ما بَلِّغْ الرَّسُولُ أَيُّهاَ يا (22) يَعْمَلُونَ ما ساءَ مِنهْمُْ وَكَثیرٌ

  عَلى لسَْتمُْ الْكِتابِ أَهلَْ يا قلُْ (26) الكْافِرينَ الْقَومَْ يهَدْيِ لا اللَّهَ إِنَّ النَّاسِ مِنَ يعَْصمُِكَ اللَّهُوَ رسِالَتَهُ

 منِْ لَیكَْإِ أُنزِْلَ ما مِنهْمُْ كَثیراً وَلَیَزيدنََّ رَبِّكُمْ مِنْ إِلَیْكُمْ أُنْزلَِ وَما جیلَالآنوَ التَّوْراةَ تُقیمُوا حتََّى ءٍ شَيْ

  (26)«الْكافِرينَ الْقَومِْ علََى تَأسَْ فلَا وَكُفْراً طُغْیاناً رَبِّكَ

كه بحث تمام شد  «الْقِیامةَِ يوَْمِ  إِلى وَالْبَغْضاءَ الْعدَاوَةَ بیَْنَهُمُ وأََلْقَیْنا»گذشته با آيه ي  جلسه   

 .روز قیامتتا  كنیم مي ءالقا ء راعداوت و بغضا ها در اينما  كه دهد ميخدا وعده 

 آید دینی هم به دست می بخشی از حقیقت با بی

بخشي از حقیقت نیست بلكه كلّ حقیقت است،  ما از دين توقّع داريم،آن چیزي كه  عرض شد

آن چیزي كه نیاز داريم عرفان . آید می دینی هم به دست با بی ،بخشی از حقیقتوگرنه 

اين  بینید وجود دارد. شما مي ن بالاخره در كلام هر كسيهايي از عرفا اسلامي است وگرنه بخش

راجع به  و هم زند مي اين حرف راها  يهودي مائده هم راجع به  سوره ازآيات را نگاه بكنید 

از كساني كه ما  ؛«میثاقَهُمْ أَخذَْنا  نَصارى إنَِّا قالُوا الَّذينَ وَمِنَ»اگر نگاه بكنید  16ي  آيه از .ها مسیحي

از آنچه كه به آن اي  يك بهره ؛«بهِِ ذكُِّرُوا مِمَّا حَظًّا فَنَسُوا»شان را گرفتیم  بودند میثاق نصاري

آن  ؛«الْقِیامَةِ يوَْمِ  إِلى وَالْبغَْضاءَ الْعدَاوةََ بَیْنهَُمُ فَأغَْريَْنا» فراموش كردندها  اين را ندمتذكّر شده بود
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ها  اين كرديم، انداختیم و خلاصه بین اغراء« الْقِیامَةِ يَومِْ  لىإِ»را  ءعدوات و بغضاها  اين موقع ما بین

 عدوات و بغضا گذاشتیم. 

 شود ها از میان برداشته می فقط با ایمان به خداست که عداوت

از بین  ءكه وجود دارد اين است كه مادامي كه دين اجرا نشود اين عداوت و بغضااي  پس نكته

بین رد، در يهوديتّ وجود دارد، بین يهوديتّ و مسیحیتّ وجود دارد، مسیحیتّ وجود دا . دررود نمي

 665 ص ،ممتحنه  مباركه  در سورهقرآن  را ديديم درها  اين ي آيات همه .وجود داردها  اين اسلام و

با ابراهیم ه آن كساني ك (؛ ابراهیم و6)«مَعهَُ واَلَّذينَ إبِْراهیمَ  في حسََنَةٌ أُسْوَةٌ لَكُمْ كانَتْ قدَْ» دارد

 تَعْبدُوُنَ وَمِمَّا مِنكُْمْ بُرآَؤُا إِنَّا»شان كه  گفتند به قوم مي ؛«لِقَوْمهِمِْ قالُوا إذِْ»كه  ندست، اسوه ههستند

 وَ بَیْنَنا بدَاوَ بِكُمْ كَفَرْنا»پرستید از غیر خدا  مي آنچه كهاز شما و ما بري هستیم  ؛«اللَّهِ دوُنِ مِنْ

به كه  اين اين عدوات و بغضا ابداً هست مگر ؛«وَحدَْهُ بِاللَّهِ تُؤْمِنُوا حتََّى أَبدَاً وَالْبغَْضاءُ داوةَُالْعَ بَیْنَكُمُ

 تُؤْمِنُوا حتََّى»است كه اي  آن نقطهجا  اين ؛ يعني بین ابراهیم و ديگران،خداي واحد ايمان بیاوريد

به ريزي از طرف خدا،  يك خدا و يك برنامهاگر به  كه اين ايمان به وحدانیّت خدا و ؛«وَحدْهَُ بِاللَّهِ

 تواند برداشته شود.  مي ايمان بیاوريد آن موقع اين عدوات و بغضاها يك دين

مربوط  ورود به آياتي كه دارد يك دقتّ ديگري بكنیم تا محورقرآن  خوب اين حرفي است كه

 ما»بايد دقتّ كرد كه اين « إِلَیْكَ أُنْزلَِ ما»عرض كرديم به اين تعبیر  شود. مي محسوب ولايتبه 

 ازكاملاً  «وكَُفْراً طُغْیاناً رَبِّكَ مِنْ إِلَیكَْ أنُْزِلَ ما مِنهْمُْ كَثیراً وَلیََزيدَنَّ»قرآن  يعنيجا  اين «إِلَیكَْ أُنْزِلَ

ین چن يدخورد به اين آيات، چرا؟ هم به دلیل نزديكي آن با مي گرهو شود مي اين بحث شروعجا  اين

را اگر نگاه  26ي  شما آيه .را دارداي  فشردههاي بسیار  عبارت كه و هم اين داشته باشیم ما تصوري

 در انتظارآرماتورهاي مثل ها  اين .شود مي بینید يك دور ديگر اين عبارت دارد تكرار مي بكنید

تیر و  ندك مي چفتها  اين ،بعدي را بكنندطبقه  ريزي بتن خواهد ميوقتي  كهساختمان است 

شود به  مي آيات منعطفكه  اين وشوند  ميباعث چفت شدن آيات  هم ها اين ،به همديگر ستون را
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 26هم در آيه « وكَُفْراً طُغْیاناً رَبِّكَ مِنْ إِلیَْكَ أُنْزِلَ ما مِنْهُمْ كَثیراً وَلیََزيدَنَّ»همین عبارت  و ديگر هم

 .بینید مي 26در آيه است و هم 

 رود.  مي دارد به كار «هِمإِلَیْ أُنْزلَِ ما ،مإِلیَْكُ أُنْزلَِ ما»عبیر ت رتّببعد م 

 بینید مي شما 22مثلاً   كه يك موقع است كه در آيه محوري تذكّر بدهیمي  به عنوان نكته باز 

تورات و انجیل  ي به قرينهجا  ناي «رَبِّهِمْ منِْ إِلَیهْمِْ أُنْزلَِ وَما جیلَالآنوَ التَّوْراةَ أَقامُوا أَنَّهمُْ وَلوَْ» كه

 طوري است  كناري آن يكي  ولي گاهي اوقات است كه قرينهاست، قرآن  ،«إِلَیْهِمْ أُنْزلَِ ما» معناي

« إِلَیْهِمْ أنُْزِلَ ما»گونه نیست كه  يعني اين ؛يا انجیل است ، تورات«إِلَیهِْمْ أُنْزِلَ ما»كه معلوم است 

  !داشته باشد يك معني

را  آل عمران  مباركه  سوره يپايان هيكي مانده بي  آيه شمابشود  واضحاين نكته كه  اين ايبر   

 لِلَّهِ خاشعِینَ إِلَیهْمِْ أُنْزِلَ وَما إِلَیْكُمْ أُنْزِلَ وَما بِاللَّهِ يُؤْمنُِ لمََنْ الْكِتابِ أهَْلِ مِنْ وَإِنَّ» :155  آيه بیاوريد

اين  ني هستند كه ايمان آوردند به خدا وكسااز میان اهل كتاب  ؛«قَلیلاً ثَمَناً اللَّهِ بِآياتِ يَشْتَرُونَ لا

شود كه عدوات و  مي فقط مسیر توحید است كه باعثدارد،  ميهمان است كه عدوات و بغضا را بر

 حَتَّى»شود بین موحدّين عدوات و بغضا بیفتد.  مي بغضا بیفتد، يعني موحدّ بودن است كه باعث

شود. چون  مي عداوت و بغضا اش  توحید نباشد همهي  مايه دست وگرنه اگر اين ؛«وَحدَْهُ بِاللَّهِ واتُؤْمِنُ

ولي وقتي  ،خواهیم همه به يك طرف برويم ديگر عداوت و بغضايي وجود ندارد مي ما كهكه وقتي 

 بِاللَّهِ يُؤْمِنُ لمََنْ»اين همین است كه  كنیم! مي همديگر برخورد هخواهیم برويم ب مي جهات مختلف

 «إِلَیْهِمْ أنُْزِلَ وَما»، استقرآن  چیست؟جا  اين كه به آنچه كه براي شما نازل شده ؛«إِلَیْكُمْ أُنْزلَِ وَما

 أُنْزلَِ ما»بینید كه همین  مي« إِلَیْهِمْ أُنْزِلَ وَما» ي يعني با اين قرينه تورات و انجیل است؛ چیست؟

 لهَمُْ أُولئكَِ قَلیلاً ثَمَناً اللَّهِ بِآياتِ يَشْتَرُونَ لا لِلَّهِ خاشعِینَ»هم  ، بعداست تورات و انجیل« إِلَیْهِمْ

 اين نكته هم كه به اين نكته دقتّ كنید چون، پس «الْحسِابِ سَريعُ اللَّهَ إنَِّ رَبِّهمِْ عِندَْ أجَْرُهُمْ

واهیم متفاوت بفهمیم حالا من اگر بخ ،در فهم اين آياتاست  محوري يك مقدار اي است كه نكته
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است هم تورات و انجیل « إِلَیهْمِْ أُنْزلَِ»قرآن  هم :تان كنم خدمت مي متفاوت فهمیدن آن را عرض

ما رفته رفته  . ببینیدنازل شدهحتّي قرآن  است. در چه وقت؟ در همان موقعي كه« إِلَیْهِمْ أُنْزِلَ»

اهل ها  آن دسته هستند كه اسم از اهل كتاب يك هك شود باورمان نميقرآن  آيات را در طور اين

هستند كه ايمان به خدا طوري  اين ها اين اهل كتاب است هنوز اسمشان كه اين ، ضمنكتاب است

ي طور نیست كه حتماً لزوم يعني اين !شان دارند دارند، ايمان به تورات و انجیلقرآن  به يماندارند، ا

به قرآن  در جاي جاي ، بلكهشودن يادنام اهل كتاب به  انآن ر ازديگ  دارد كه آمدند ايمان آوردند،

 «.نه ذكر را خويش را تأويل كن ني»گويند  ميها، اين است كه  نام اهل كتاب است اسم اين

 لا هِلِلَّ خاشعِینَ إِلَیهْمِْ أُنْزلَِ وَما»عرض خواهم كرد كه حالا وجود دارد كه جا  اينجديّ  يك حرف

گويد، دارد راجع به يك  مي مثبتي آيه دارد يك چیزي راكاملاً  ه هر جهت در يك بسترب« يشَْتَرُونَ

گويد  مي مدام بینید كه مي را شماقرآن  خیلي هم گاهي اوقات اين انصاف اهل كتاب كه از سري

 هستند كه اين چنین هستند، بعضي ازها  آن يكسان نیستند بعضي ازها  اين ي همه ؛«اءٍسَو لَیسُْوا»

ها  آن اسم خوانند ميقرآن  آياتد نشو مي هستند كه در دل شب بلندها  بعضي ،خوب هستندها  نآ

آيید در اين آيات مربوط  مي اهل كتاب است اين است.كه  اين اهل كتاب است، اسم آن در عینهم 

 أَيُّهاَ اي »خواهیم اسم آن را بحث ولايت بگذاريم در همین آيات كه  به بحث ولايت كه حالا فعلاً نمي

يك  وجود داردها  اين تفسیر كاملا رسمي دربارهي  يك گونه« رَبِّكَ مِنْ إِلیَْكَ أُنْزِلَ ما بلَِّغْ الرَّسُولُ

بالايي و ي  نه به آيه 26ي  رسمي آن اين است كه بگويیم اين آيهي  اين گونه رسمي،كاملاً  ي گونه

شود  مي تفسیر 3ي  با آيه 26ي  مستقلاً آيه و گونه ارتباطي ندارد پايیني خودش هیچي  نه به آيه

 .ببینیدخودتان  آن را هم بعد 622گرديم اين آيه  مي را برها  اين آل عمراني  سورهي  البتّه اين آيه

 است! 022ی سوره آل عمران در آیه  علامه: خلاصه

 ه اين چیزها است.شاهكار علامّ كه گويد مي 622ي  آيه بارهطباطبايي يك چیزي دري  علامّه      

آل ي  مباركهي  سورهي  خلاصه 622ي  آيه :گويد مي . علامهسابقه است سابقه ندارد، بي ها اين حرف
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 62، 32اين حرف علامّه را بفهمم كه  اين من براي .عمران است. زدن اين حرف خیلي اهمیّت دارد

و  كه پشت سر هم است ديدم را ين دسته آياتي. اآل عمران را خواندم نه براي ثواب آني  بار سوره

آخرش، ي  كند در همین آيه مي آل عمران را خدا خلاصهي  كلّ سوره ه علامه!حقاًّ چه كرد ديدم

گويد اين آيه يك  مي دهد يك دفعه مي بزرگ تشكیلخیلي هاي  گاهي اوقات دستهكه  اين بايعني 

بار  62، 32ولي اگر شما هم  ،دهد توضیح چنداني هم نميو كلّ سوره است ي  دسته است و خلاصه

تواند  ميقرآن  چقدر اين تسلطّ به «العلاّمه ماک أدراما علاّمه وَ»واقعاً  بینید كه مي خوانیددقتّ ببا 

ي بكند سوره را و اين را به اين عنوان معرفّي بند طور بتواند جمع اين كسي وجود داشته باشد كه

 بكند!

 تفاوت تفسیر روایی و تفسیر قرآن

ارتباط  26سه آن با آيه ي  دانید يعني آيه مي طور آيات همین است كه رسمي تفسیر ايني  هگون 

 وَ رَبِّكَ مِنْ إِلیَْكَ أُنْزلَِ ما بَلِّغْ الرَّسُولُ أَيُّهاَ يا »را بخوانیم احتمالاً كه قرآن  ما بايدطوري  اين دارد و

گويیم كه  مي سه،ي  آيیم آيه مي هم بعد« النَّاسِ مِنَ يعَْصمُِكَ هُوَاللَّ رسِالتََهُ بَلَّغتَْ فَما تَفْعلَْ لمَْ إِنْ

را بايد قرآن  ي آيه به اين صورت يعني «وَاخْشَونِْ تَخْشَوهُْمْ فلَا دينِكُمْ مِنْ كَفرَُوا الَّذينَ يَئسَِ الْیَومَْ»

اين است كه اين  در يك آيه است. يعني تصوّرشان برها  اين كنند مي فكرها  بعضيحتّي  بخوانیم!

 !شود مي شود يك چنین تصورّي هم راجع به آن نمي معمولاً خواندهقرآن  يك آيه است چون كه

  چیست؟رسمي تفسیر ي  اين گونه

اين آيه وجود دارد و  الآنقرآن  اگر هم با هم نازل شده باشد بالاخره در ترتیب تدوينيحتي     

را جداي از آيات  26ي  شما اين آيهكه  اين شود از مي مانعكاملاً  سیاقي  اين آيه، و بعد قرينه

 وَ التَّوْراةَ أَقامُوا أَنَّهمُْ ولََوْ»بینید اين است  مي بالايي و پايیني بدانید. درست است؟ شما آياتي كه

 منِْ إِلَیكَْ أُنزِْلَ ما بلَِّغْ الرَّسُولُ أَيُّهاَ يا»بعد  ين يك قسمت،ا« رَبِّهِمْ منِْ إِلَیهْمِْ أُنْزلَِ وَما جیلَالآن

كه ي شود بحث ميآيا  بعد چیست؟ ي آيه اي. هانجام ندادانجام ندهي رسالت خدا را  هماگر  ؛«رَبِّكَ
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 نگويدقرآن  و بعد هم در بگويد اين را بگوخدا  خدا اين را نگويد، نیايد و  ،باشد معادل انجام رسالت

 التَّوْراةَ تُقیمُوا حَتَّى ءٍ شَيْ  عَلى لسَْتمُْ الْكِتابِ أَهلَْ يا قلُْ»بعد آن هم دارد ي  درست آيه !چیست؟ اين

آن بالا، اين وسط، اين هم پايین آن، چه بگو؟ همین را بگو « رَبِّكُمْ منِْ إِلَیْكمُْ أُنْزلَِ وَما جیلَالآنوَ

اگر « رَبِّكُمْ منِْ إِلَیْكمُْ أُنْزلَِ وَما جیلَالآنوَ التَّوْراةَ تُقیمُوا حتََّى ءٍ شيَْ  علَى لسَْتمُْ الْكِتابِ أهَْلَ يا قُلْ»

چه قرآن  ازبحث نكرده بوديم آن را يا شأن نزول  ي استجريان اين مربوط به چه دانستید شما نمي

آيه ربط خیلي اتّفاقاً  خواهم بگويم مي بنده !فهمید فهمید؟ همین را بیشتر نمي مي چیزي انسان

 3در آيه  «إِلیَْكَ أُنْزلَِ ما بلَِّغْ»بگويیم  اگر يعني طوري؛ نه اين ي مراتبدارد به آيات ولايت، منتها

قرآن  یركند اين تفسبرخورد قرآن  باطوري  اين اگر كسي و اين ديگر روايت است ،ولايت استآيه 

ي  آيات سه سورهي  مائده مجاز باشید در میانه 26ي  شما از آيه اگر يعني ؛نیست اين روايت است

به  را ها اين اسم آن روايت خواندن است. چون كه روايت ،نیستقرآن  اسم اين ديگر ،ه برويدمائد

همین چیزي است كه وجود دارد. پس قرآن  چیدمان نه قرآن! پشت هم چیدمان كرده اين صورت 

خواندن فرق است شما بايد اين را همین قرآن  ايت خواندن، تفسیر روايي خواندن و تفسیربین رو

و قرآن  تفسیر شود مي فهمید،  بشود آيه مطلبي را ن متنااز روي هم اگر يعني ح بدهید.یضجا تو

  .مائده اين را گفتیمي  سه سورهي  سورهسر آن را هم ما قبول داريم  شود روايت! مي الاّ

ري البتهّ با يك مقدا تان، بايد عرض بكنم خدمت هم اي را آن، ببینید يك نكته يبحث قرآن و اماّ     

 كه 25ي  در آيه استاي  نكته !كه ممكن است بد فهمیده شود از اين ترس كنم؛ مي ترس عرض

گرايي  تكثرّ) هاي به ظاهر پلورالیستي يك سري بحثقرآن . ببینید اين آيات آيد در مي دارد فرود

 آمنََ منَْ  واَلنَّصارى ابِئُونَوَالصَّ هادُوا وَالَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ إنَِّ» را شما ببینید اين آيات ( دارد!ديني

حضرت صابئیان، پیروان مؤمنین،  ؛«يحَْزَنُونَ همُْ ولَا عَلَیْهِمْ خَوْفٌ فَلا صالحِاً وعَمَِلَ الْآخِرِ وَالیَْوْمِ بِاللَّهِ

« ونَيَحْزنَُ هُمْ ولَا عَلَیْهِمْ خَوفٌْ فلَا»ها  اين ،طور هستند اينها  اين فلان ويحیي، يهودي و نصاري، 

ر سور زيادي باز هم د وديديم  الآن آل عمران  مباركه  هستند. اين عباراتي هم كه در همین سوره
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مائده كه  25ي  هايي مثل آيه را شما ديديد يا عبارتها  جاهاي ديگر اين عبارتو هم  در آل عمران 

بینید  مي ن معنا راشما ايقرآن  يعني در سور ؛حج هم همین آيه به فرم ديگر وجود دارد  در سوره

يك سري هستند كه ها  اين اسمش اهل كتاب استكه  اين كه يك اهل كتابي هست اين ضمن

بستر مثبت است.  آيه،يعني بستر  از اين؛كنید  مي برداشت خوب داريدكاملاً  چنین هستند و شما

د و آن همیده نشوكنم امیدوارم كه بد ف مي گونه خدمت شما عرض حالا من اين مطلب را اين

در اولّ  ي در درجه كه دانم مي بنده اين ي آن را ريشه و مهجور استقرآن  مطلب اين است كه

مهجور جا  آن .دارد را متولي آن نگه ميها  زادهاماممهجور است تا بگیريد بالاخره حرمت ها  حوزه

 يا»یايد كه ظاهراً خواستیم كه اين شكايت پیغمبر درست در ب !پايین مهجور استتا بیايید است 

و قرآن  بالاخره خواستیم بد نشود براي (32)فرقان: «اًمهَجُْور الْقُرْآنَ هذَا اتَّخَذُوا قَوْميِ إنَِّ رَبِّ

          د قرآن!مهجور بمانواقعاً  خواستیم اين آيه درست در بیايد

اين بخش مهم  دهد و مي بندي ساختمان را اسكلت قرآن اين است كه هم با رواياتقرآن تفاوت     

شما وقتي اسكلت را داشته باشي ديگر دست شما نیست ديوار را هر طوري دلت  ؛ چوناست

باز نیست در ، دست شما گويد بايد ديوار را چگونه بكشي مي خواست بكشي، ديگر اسكلت به شما

كند همه چیز. وقتي كه اسكلت دين مشخص بشود چیست  مي يعني محدوده پیدا ديوار كشیدن؛

فهمد كه علي القاعده  مي اين اسكلت قرار بگیرد كسي بیايد درحتّي  ،آيد مي ر حدود دين درديگ

فهمد  مي شود مي باشد خود اسكلت معلومجا  آن اتاق خواب نبايد يا ،نبايد باشدجا  اين دستشويي

خیلي قرآن  متأسّفانه به دلیل مهجوريت .ديگر دست او باز نیست و ،يك قسمت راه پله است

 طور ديگراو  كشد، مي مسح طوري اين اين .اين اثر اين است كه دست باز است در بینید ميها  وقت

گردد به  مي از آن براي  هاي راجع به دين بخش عمده حرف زدندر اين تكثّر  !كشد ميمسح 

  ن.مهجوريت قرآ

 های مشترک بین ادیان است نه شرایع عمده معارف قرآن آموزه
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اين نكته است قرآن  تأمّل و تدبّر درمداوم و  خواندن باشود  مياصطیاد  نچیزي كه از معارف قرآ

يك چیزي وجود دارد به نام دين در اذهان و يك چیزي وجود دارد به نام دين در قرآن،  ببینید كه

رويم  مي سرعت شود ما به مي چیزي به نام دين گفتهاين  راجع بهكه  اين به محض الآن ،ظاهراً ما

اين  راجع به نداد سخ بارها شريعت بسیار بسیار مهم است تا حالا البته .گیريم مي قرارروي شرايع 

شود سريع اين  مي قضیهّ زديم كه شريعت بسیار مهم است ولي شريعت است. تا يك چیزي بحث

كند؟  مي گونه ؟ فلان چیز را اينالآن دهد مي خمس پرسیم ، ميكه طرف دين داردشود  مي بحث

براي مقیاس شدن گاهي اوقات اتّفاقاً  شريعت .گیريم مي روي مقیاس شريعت قرار رويم مي يعني

آيد درون  مي با اين يك نفرمعلوم است كه  ي آنها محدوده بالاخره .چیزهاي خوبي هم دارد

يعني آن  ؛شريعت آن نیست بلكه دين آن استقرآن  حجم بالايي از معارف ها، منتها محدوده

را كه قرآن  سیر نزوله اين بین اديان مختلف الهي هیچ گونه تفاوتي ندارد هاي ديني است ك آموزه

آورد در شريعت،  مي آورد شخص را در دين بعد مياوّل  كنید دقّت بكنید به اين نكته مي شما نگاه

يعت و كه براي شما شر« وَمِنهْاجاً شِرعَْةً مِنكْمُْ جَعَلْنا لكُِلٍّو» رود اصلي دين دقّت كنید يعني از آن

  آورد در شريعت. مي بعدها  آورد در آن آموزه مياوّل  كه منهاج گذاشته

 روح است شریعت بدون دین کالبد بی

در  آورد مي انسان را چگونه بینید كه مي ،كنید مي را وقتي نگاهو نزول آيات قرآن  و تنزل سیر تطوّر

دين  ؛(15)آل عمران: «الإْسِْلامُ اللَّهِ عِندَْ الدِّينَ إنَِّ»همین چیزي كه داريم  يعني ؟ با فطرت؛ها آموزه

كنند در اين آيه منظور  ها فكر مي يعني همین اسلام است كه اسلام بعضي ؛فقط همین يكي است

ها بحث دين  اين (66)همان: «مِنهُْ يُقْبَلَ فلََنْ ديناً الإْسِْلامِ غَیرَْ يَبْتَغِ ومََنْ»يا  ن مسلماني است،همی

 وصََّى ما الدِّينِ مِنَ لَكُمْ شرََعَ»شود كه  وگرنه از خود دين شريعت ايجاد مي !شريعتاست نه بحث 

منشعبات دين است.  ها دين است، در حقیقت شريعتيعني تشريع از خود  ؛(13)شوري: «نُوحاً بِهِ

 بر اساس فطرت، چرا؟ خودش هم گفته، گفته كه ؟دهد آورد در آن كانال اصلي قرار مي  گونه ميچ
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ي داخلي  همان ذخیره يعني فطرت (32)روم: «فَطَرَ  الَّتي اللَّهِ فِطْرَتَ حَنیفاً لِلدِّينِ وَجهَْكَ فَأَقمِْ»

ديگر و  كنند در هم شخص است، حجتّ داخلي شخص است كه با آن بلندگوي خارجي رزونانس مي

)نهج «الْعُقُولِ دَفاَئنَِ لهَمُْ وایرُثيِوَِ»ببینید تأويل  .شود اره ميشود و فطرت شخص اث تشديد ايجاد مي

شود،  اره مياش را دارد فقط اث ي دروني آن ذخیره ، بلكهكه چیزي ندارد نه اين (1البلاغه: خطبه 

رسد به  رسد، مي آيد لذا به دين مي هاي فطري آن از درون خودش در مي حرف .شود برانگیخته مي

حالا بین اين چیزهايي كه آمده يك تفضیل و  .نيهاي دي ي آموزه رسد به همه هاي ديني، مي آموزه

يعني از  (66)مائده: «عَلَیهِْ مهُیَْمِناً وَ يدََيْهِ بیَْنَ لِما مُصَدِّقاً»يعني شما به هر جهت  ؛تفاضلي وجود دارد

همین  كه بر، ت ختمي استاين شريع هاي دين هم اين هیمنه و اشراف با خود درون همین آموزه

ي دفائن و  اره. اثها باز هم بالاتر است كلاس آموزه يعني ؛دارد ك هیمنه و اشرافدين نه شريعت، ي

مورد غفلت  ،چیزي به نام دين ،اين مسیر در .ها بیشتر است عقول بیشتر است، برانگیخته شدن

خواهي وارد  هاي خارجي را مي ها در دين براي ما حالا چه آدم وارد كردن آدم . معمولاًقرار گرفته

ها را وارد بكنیم از مسیر دين نیست از  خواهیم برويم در يك دبیرستان اين آدم يا مثلاً ميبكني 

 ، وليبینید كه شريعت دارد دين ندارد؟ حجاب دارد آن وقت چقدر آدم مي !مسیر شريعت است

را سر مردم را كلاه گذاشتن را باز هم دارد، چرا؟ خیلي ظواهر شريعت  و ها را دارد عفاف ندارد، اين

 روح كالبد بييعني در حقیقت يك  ؛بیايد پشتوانه شريعت بياگر  .ي آن را ندارد دارد ولي پشتوانه

چرا  .كه حتّي لزومي ندارد از دين مايه بگذاريمبريم  نميهاي فطري  دعوت بهشخص را  اولّ . مادارد

اهیم خو و روايت مي آيه ها گذاريم؟ چرا از قرآن و دين؟ چرا مدام براي آدم از دين مدام مايه مي

شخص و برانگیختن همان نداي فطري  نداي فطريخوب همان  بخوانیم براي ورودشان به دين؟!

 لِلدِّينِ وَجهَْكَ فَأَقمِْ»كند ما اين را اعتقاد داريم، ما اعتقاد داريم كه  او را وارد دين مي ،شخص

هاي فطري او را زنده بكنید،  عني اگر شما بتوانید حرفي« الناّسِ عَلَیهِ فَطرََ  الَّتي اللَّهِ فِطْرتََ حَنیفاً

شود و اگر بشود اين به  ي اصلي دين مي وارد شاخهشخص ما اعتقاد داريم ، فطرت او را زنده بكنید
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در آوريم او را در شرايع، بین شیعه، سنّي، يهودي، مسیحي  مي . بعدآن گوهر دين دست پیدا كرده

چه  كنیم مدام رسل قبلي را، چطور است كه ما چنان تصديق ميچقدر  آن دين مشترک هستیم، ما

چرا  !اصلاً رسل قبل را تصديق نكنیم اصلاً به اين معنا است كه به رسول خودمان ايمان نداريم

كرديم كه دين بعدي ناسخ طوري  گونه است؟ بعد ما اين را با يك حالت ذهني يك تفكیك اين اين

لي كه ناسخ دين نیست، دين بعدي مهمین دين قب ر صورتيد است، ناسخ دين است!دين قبلي 

ن كه وگرنه در دي نه ناسخ دين! عت است،شري آخر آن اين است كه ناسخ است نه ناسخ دين قبلي!

 .اند تصديق كردند اش آمده همه

 و اتحاد شیعه  و سنی وحدت ادیان >های دین  آموزه

توجه  بي آن عدبه اين بُوحدت اديان،  ،يسنّ وحدت اديان الهي و وحدت شیعه و ما به اين ابعاد

بسیار با توجه  عد شرايعتوجه هستیم و به بُ هاي دين بي عد آموزهكه به بُ هستیم به خاطر اين

 شده! در صورتي كه مي گفته شده يا بايد گفته كنیم آن همه آن چیزي است كه تصور ميهستیم و 

توجه  به آن بي الآن ،شود مي ارد در روي آن تأكیدبخوانید تا ببینید كه آن چیزي كه دقرآن  شما

 هاي تاكتیكي حرف يك انگاركاملاً  رود مياتّحاد  سخن از كه وقتي (32: 25) براي همین ؛مهستی

شته توانند دا مي مسلمانان كه پیونديكنید بها توجه  به همین نكته اگر كهزنیم  مي داريم به هم

 خود را هاي فطري آموزه كه متديّن ، يك مسیحياست باشند با مسیحیاني كه مسیحي متديّن

نداريم ولي با  پیوندها  آن با ،ت صهیونیسماست نه با آن مسیحیّجدّي  پیوندها  آن دارد، پیوند ما با

حادها اگر آن پیوندها زنده بشود و آن اتّ وپیوند داريم واقعاً ما  است متديّن تیّتي كه مسیحمسیحیّ

تاكتیكي  مااتّحاد  ن وپیوند ما با اهل تسنّ .شود كاري كرد مي و آمريكا وپاعمق ار در  زنده بشود

برويد ها  اين شما در همین سیستان و .مسیر اصلي دين است يك اتحادي است كه در ،نیست

كنند با مسالمت تمام،  مي روستاها هستند كه شیعه و سنّي كنار هم زندگي از بینید كه بعضي مي

از ما را ها  اين هايي كه توجه به همین محدوده جا را در آن كه آتش اختلافبینید  مي آن موقع
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كشند؟ به  مي در سیستانرا چرا يك كسي مثل شوشتري  .زند دامن ميد نكن مي جدا ديگرهم

خیلي تكیه  اگر روي آن همان چیزي است كه شريعتاتّفاقاً  است.اتّحاد  نداي او ندايكه  خاطر اين

 جدا اي است كه ما را از او متدّين، اين دقیقاً همان نقطه يما است با مسیح مدار اختلاف بكنید

هاي ديني  روي همین آموزه آورد مي فشار قرآن هم ،جايي كه شما بايد فشار بیاوريد آن .كند مي

 ها دستور شريعت كه به مسیحيدارد روي يك نقرآن  موقع  يك تمركزي هیچ شما ببینید .است

حتيّ  وگرنه عفاف يك چیز فطري است ؟شما گوش كنید را شريعت دستورات ايند یبیاي بگويد

ها،  ي آن همه ،ها فطري است ي اين آموزه همه ،توحید فطري است ،مناجات با خدا فطري است

باز هم  و جنگد مي رود جنگ مي پیغمبربا  قبول كرد كه يك مسیحيشود  مي اش فطري است، همه

 د باز هم میسحي است، كنار پیغمبر است،جنگ مي با اویغمبر، جنگ با پ رود مي مسیحي است،

 مسیحي ،يك مسیحي شهید .شود مي شهید هم ،شود مي كشته هم و حي استیسجنگد ولي م مي

كه  ريزد و اشك مي خواند ميقرآن  آياتدارد  است و ، اهل كتاباستمسیحي باز هم  ،متديّن

 (35: 63) (.63)مائده: «عالدَّمْ منَِ تَفیضُ»

 ، نه شریعتبه مسیر اصلی دین باید توجه کرد

همین  ،اصل مسیر دين به مسیر دين، كنیدبخواهم اين نكته را بگويم به اين مسیر توجه  مي

 وَ شِرعَْةً مِنْكُمْ جَعَلْنا لِكلٍُّ»آيند  مي حالا شرايع  همین اين است، آن موقع داستان اصل مسیري كه

مايه قدر  اين هم الفاظ دينياز  .هاي مختلفي قرار دادند ا شريعتبراي شم ؛(66)مائده: «امِنهْاج

دين است كه  اين ها صحبت كرد ضمن شود با يك ادبیاّت ديگري با آدم مي ها خیلي وقت !نگذاريد

يك  در آمريكا الآنبینید كه  مي ديني نیست.ادبیاّت  ات آنخدا است ولي ادبیّ هاي اصلاً، آموزه

دار، خودشان از  گويند خويشتن مي دار، خودشان هاي خويشتن به نام گروه دنهايي وجود دار گروه

يعني  ؛كنند مي داري خويشتنها  اين اين امر فطري است كه قبل از ازدواج، اند، خودشان ساخته

به نام  تشكیل بشود N.G.Oخوب يك  ست.ي كه در دين هاصطلاحات و عفاف و  همان همان پاكي
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اگر بخواهید با ها  اين هاي ديني. از آموزه داري كنند، فارغ خويشتنها  ين، ادار خويشتن هاي گروه

هست يا طوري  اين زياد بخوانید، ببینیدقرآن فقط  توانم فقط بگويم كه مي من همراه باشید

ديديد كه  كنم كهبخواهم عرض  ميكه  اين !چقدر تأكید روي اين چیزها داردقرآن  يعني !نیست؟

دو  .انجیل است« هُمإِلَیْ أُنْزلَِ ما»هم  است وقرآن  را «هُمإلَِیْ نْزِلَأُ ما»راحتي هم به آيات  در اين

يك مسیحي مثلاً تواند  مي كرده كه نمي هیچ تعارضي احساس است، «هُمإِلَیْ نْزلَِأُ ما» ها تاي آن

 كتاب، اين م، اين هاين پیغمبر است الآن ،ت پیغمبر جديد را قبول كردهباشد و اين ولايت و مديريّ

بايد در خدمت اين  ،استجا  اين اين هم پیغمبري است كه رئیس  ؛همین كتاب استكه هم كتاب 

 ، پیغمبر راكند مي انكار ، دارد اين پیغمبر راشناسد مي آن كسي كه پیغمبر را غمبر بود، بلهپی

 كند و ترجمه مي كند و حذف مي برد در تورات و نام پیغمبر را عوض مي شناسد و دارد دست مي

 ،ستوده شده لفظ قدر اين الآن )كتاب مقدس( Bibleديديد كه در همین  الآن همین ،كند مي

 عبري بليدر با دقیقاً عبري همان محّمد است ديگر! در زبان اين ستوده شده، دارد، ،ستوده شده

م را نیستیم اس مجازكه ما  ! يعنيكنند نمي را كه ترجمه اسم خوب ،هست همین اسم پیغمبر

شما كه اين همه  !شود تحريف در كتاب مي و ،كنند مي دارند اسم را ترجمه ميبر اما ،ترجمه كنیم

! مثلا شما همه كنید مي مدام ترجمه داريد، ولي در همان زبانمدام داريد  با اسم او ،را اسم پیغمبر

 ؟اين چه كسي است كهفهمد  مي كسيآن موقع آيا  !؟آيد مي چه در ببینید ترجمه كنید، ها را اسم

كه  اين دين ندارد، نهاصلاً  اينكند،  و آن را تحريف مي ،است اين پیغمبر دهیمهف خوب كسي كه

آمده  پیغمبر اين كه شناخته را وقتي كه پیغمبري .دين ندارداصلاً  اين !شريعت دارد يا ندارد

بايد  ؛«هلتَنَْصُرُنَّ» ،كنندببايد تصديق  ، مردمآمداي  هر نبيكه وقتي كه  است «يديه نَبَیْ لِما مُصَدِّقاً»

تصديق كرد نبي  آمد كه اي است كه وقتي كه نبيپیروان انبیا  اين جزو وظايف ،شكارستند پاي يبا

همان  اين نبي !كمك كنید بايد بايستید اين نبي را ؛«هتَنْصُرنَُّلَ»نبي است  اين كه قبلي را و فهمید

چیز حرف است و يك  يك ي آن ا در اديان الهي داريم همهكه ملذا چیزي  ؛خط فكري را آورده
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اين حرف را شما نگه داريد كه  .اصطلاح خودمان است همین اسلام به اي كه در با يك هیمنه ،است

ين اقامه بشود؟ بايد دنبال تواند د مي بايد در بیايد كه چطورهمیشه ما عنصر محوري اين قضیه 

در خدمت اين  بینید ميكه  اقامه كردن دين به چیست؟ چون .م كه دين را اقامه كندچیزي بگردي

ببینید به  ،ي تورات بكنید اگر شما اقامه :گويد مي بینید كه مي را هستیم عبارتي كه 26و  22 آيات

 حالا ،و انجیل و قرآن بكنید  ي تورات اقامه اهل كتاب كه اين ؟ به همینالآنگويد  مي چه كساني

 آدم فكراصلاً  ي تورات و انجیل و قرآن؟ فهمید از اقامه مي داريد ما چهبا اين توضیحات ش الآن

 د اقامه بشود،سه تا چیز باي ؟الآناست  سه تا اقامه داشته باشیم يا يك اقامه ه ما بايدكند ك مي

دين نه! بلكه ست؟ اطوري  اين شود؟ببايد اقامه قرآن  ،شودبانجیل بايد اقامه  ،شودبتورات بايد اقامه 

دين  كه به شرط اين «مأَرْجُلهِِ تَحتِْ وَمِنْ فَوْقهِمِْ مِنْ لأََكَلُوا»ي دين  اقامه يد اقامه بشود، به شرطبا

رسید  نمي به هیچ چیز ،نیستید چیز شما هیچكه  گويد مي 26ي  آيد در آيه مي هماقامه بشود، بعد 

تعبیر  اصلاً امه كردن چیست؟ مافرق بین نماز خواندن و نماز اقكه  اين مثل اقامه نشود، اگر دين

برپا شما نماز را اقامه كنید يعني نماز را  است كه  بحث اين كهبلقرآن  نماز خواندن كه نداريم در

اندكي تأثیر  !تأثیر چنداني نداردها  آدم معلوم است كه در زندگي ،خوابیدهي  اين نماز مرده .كنید

 قُبِلتَْ فإَنِْ»كه  عبادات  وافشاني بكند روي همهپرت ،بشودقامه ا كه اين نماز  تأثیر داردي نماز دارد.

شود  ميو  شود ، قبول مياين نماز كه در زندگي توسط شخص اقامه بشود موقعآن  1«سِواَهاَ ماَ قُبِلَ

؟ در است قدر چیز براي نماز بینید كه چرا اين خوانید مي ي معارج را مي همین كه شما سوره

 إِذاا * وَجَزُوع الشَّرُّ مسََّهُ إِذاا* وَهَلُوع خُلِقَ الآنسانَ إنَِّ»آيد كه  نماز درنمي زاها  آخر اين صورتي كه

كساني هستند ها  ها چه كساني هستند؟ اين بعد اين (15-66)معارج: «نالْمُصَلِّی إلِاَّ* منَُوعاً الْخَیرُْ مسََّهُ

)همان: «وَالمَْحْرُومِ لِلسَّائِلِ * ذِينَ فيِ أَمْوَالهِِمْ حَقٌّ مَعلُْومٌواَلَّ * الَّذِينَ همُْ عَلَى صَلَاتهِمِْ دَائِمُونَ» كه

 بشِهَاداتِهِمْ وَالَّذِينَ همُْ* راعُونَ وعَهَدِْهِمْ لأَِماناتِهِمْ»ها  ينطور هستند، ا ها اين اين (66-63

يك نماز اقامه  همه چیز است و يك نماز، يعنيطور هستند،  يعني اين ؛(33-36)همان: «قائِمُونَ
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فرق نماز خواندن با نماز اقامه كردن اين است بینید  . ميهمه چیز اقامه شده ديگر انگار بشود،

ي شخص  طبع اوّلیهّ نماز ، آن موقع اين آثار و بركاتمصُلَِّيشود  وقتي كه يك شخص مي .شود مي

 الْخَیرُْ مسََّهُ إِذاوَ ا *جزَُوع الشَّرُّ هُمسََّ إِذاا * وَهَلُوع خُلِقَ»كه اصلاً  لي اوكند، طبع اوّ عوض مي را

تواند  طبع اوّلي او را مينماز رود، يعني  يعني به جنگ طبع اوّلي خود مي ؛«نالْمُصَلِّی إلِاَّ*  مَنُوعاً

  يك مرتبه بینید براي همین نكته است كه شما مي ي نماز است. ي اقامه كاري بكند، اين ثمره دست

 د پشت سر آن.آي مي 25ي  اين آيه

 هادُوا وَالَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ إِنَّ» دين است كهاين آيات ناظر به چیست؟ ناظر به همان مسیر اصلي  

«. بَلِّغْ»بیايد،  جا دارد كه اين آيهكه  ي اديان الهي. اين است  همه (26)بقره: «نوَالصَّابِئی  وَالنَّصارى

 تُقیمُوا حتََّى ءٍ شَيْ  عَلى لسَْتمُْ الْكِتابِ أهَْلَ يا قلُْ»؟ همین اين را كه ؟ چه ابلاغ كنم«بلَِّغْ»چه چیزي

چون  گويم، نه بحث روايي؛ شما هیچ چیز نیستید، بحث تفسیري آن را مي ؛(26)«وَالآنجیلَ التَّوْراةَ

 چه چیز را خواندن!شود تفسیر قرآن  شود روايت خواندن، نمي كنم آن مي باز هم عرض ميكه 

كه تا اين اقامه نشود در شما، هیچ چیز شما نیستید؛ يعني به هیچ چیز « بَلِّغْ»؟ همین را «بَلِّغْ»

 ي بعد حالا شما بايد بگرديد ببینید در همان آيه ن اقامه نشود!ارزيد تا اي نمي پشیزي رسید، نمي

مه بشود معادل چه چیز است كه اگر اقامه بشود معادل رسالت است؟ چه چیز است كه اگر اقا 26

است كه اهل بیت اين آيه  بینید براي همین شود؟ بعد مي دين با آن اقامه مي و ي دين است اقامه

ها با هم نازل شده باشند در نظم  اصلاً لزومي ندارد كه حتّي اين سه.ي  اند كنار آيه را گذاشته

دارند و از موضع  برميآيات را  اي اهل بیت است كهطوري باشد، اين همان كاره تدويني آن اين

دهند آيات را، كه  در ربطي كه آيات با همديگر دارند به همديگر پیوند مي و كنند، خودش جدا مي

از  هايي آيه را حشما نگاه بكنید با مصحّ .تفسیري اهل بیت است، اصلاً روش است و روش باين دأ

گذارند كنار آن آيه  يه را ميهايي اين آ با مناسبت و كنند بستر خودش، از فضاي خودش، جدا مي

آيات را از فضاي خودش  هايش را به دوستان نشان دادم كه چطور كه من بارها و بارها اين مثال
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 26يعني آيه با هم نازل شدند،  26ي سه و  اصلاً لزومي ندارد ما بگويیم كه آيه كنند. جدا مي

دو تا محتوا جا دارد كه كنار  اين ا مشترک است وي سه در محتو محتوايي دارد كه با آن آيه

شود كار روايي آن كه قبول هم  شود كار تفسیري آن، وگرنه آن مي همديگر قرار بگیرد. اين مي

 خدمت به غدير است. اتّفاقاً  بلكهست هم نی ي غدير داريم اين كار روايي را. اين لطمه به مسئله

ي تاريخي را اثبات كند. چرا شما  مسئلهيك قرآن قرار نیست  تاريخي است وي  غدير يك مسئله

است « هفی رَيبَْ لا»غدير يك حقیقت تاريخي است  !خواهید با متر، وزن آدم را اندازه بگیريد؟ مي

كتب اهل تسنّن داده  كه اين همه مرجع از كتاب الغديري عمر علامه امیني شده همین  كه ثمره

 بیاوريد؟ ي غدير را از داخل اين در اهید آيهخو ها ماجراي غدير را نقل كردند، چرا شما مي كه اين

وقتي كه آن  ؛ چونغدير نیست به اين خدمت داخل آيه در بیاوريد؟خواهید حادثه را از  چرا مي

جا گره كرديد  يعني شما دو تا چیز را بي !خورد افتد چیست؟ غدير زمین مي درنیايد اتّفاقي كه مي

 أَيُّهاَ يا»قدر خودمان به همديگر گفتیم كه  لاً ما آنمث كنید چون شما فكر مي !در داخل همديگر

انگار اين  ؟(3)مائده: «دينَكُم لَكمُْ أَكْمَلتُْ لْیوَْمَاَ»يعني اين كه « كرَبِّ مِنْ إِلیَْكَ أُنزِْلَ ما بلَِّغْ الرَّسُولُ

 ،یمگوي  ميبه كسي ه وقتي را ك  خوب اين« دينَكمُْ لكَُمْ أَكْملَْتُ لْیَوْمَاَ»اضافه كرديم مثلاً  ها وسط

  !د؟یگوي است كه شما ميآيه كجاي آن  اين غديرگويد الآن  مي

 غدیر مسئله شیعه نیست بلکه مسئله ادیان الهی است!

 ريَبَْ لا»شود  غدير يك حادثه و حقیقت تاريخي است كه سر جاي خودش اثبات مي   (66: 36) 

فهمیم  محاجّه بكنید! اگر اين را متوجه بشويم مي ها است، شما بیايد با كتب خودشان با آن« هفی

اگر غدير هم مسئله ولايت براي شیعه نیست، براي اسلام نیست اصلاً، براي دين اديان الهي است! 

يعني اگر يك چنین چیزي زمین بخورد اصلاً كل دين خورد!  غدیر زمین بخورد، دین زمین می

سنيّ  ي ي شیعه نیست اصلاً، مسئله ي ولايت مسئله مسئله«  ءٍ شيَْ  علَى لسَْتمُْ»خورد و  زمین مي

شود به خاطر اين است كه دين با آن اقامه بشود، اگر  نیست كه! ولايت كه در اديان الهي تعبیه مي
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« مُقْتَصدِةٌَ أمَُّةٌ مِنْهُمْ»وجود نداشته باشد و آن ولايت اقامه نشود كه   عنصر وليّ كه شاخص باشد،

د آن شاخص را بكنند و عزم آن شاخص را بكنند كه در مقابل آن يك عدّه هستند كه يك عدّه قص

كند، شاخصي وجود  كنند، مثلا كسي دين دارد، ولي عزم شاخص نمي كه عزم آن شاخص نمي

ندارد كه اين بخواهد عزم كند، محور اتّحادي از جنس آدم ندارد كه بخواهد برود دنبال اين محور 

را دور آن بچیند. در حقیقت محوريّتي در اين دين وجود ندارد كه بخواهند  بچرخد و محور اتّحاد

اين افراد و اين دين حول اين محور جمع و جور بشوند. همین اين محور ولايت است كه باعث 

مادامي كه نباشد، از اين دين  همین ولايت« مدينِكُ مِنْ كَفرَُوا الَّذينَ يئَِسَ الْیَوْمَ»يأس است 

. وقتي اين همین است كه دشمن با آن مشكل ندارد« ءٍ شيَْ  علَى لسَْتمُْ»آيد  در ميعربستان 

اين را بايد حالا بحث كنیم،  .(66: 62) ها هست ي اين عنصري به نام عنصر ولايت وجود ندارد همه

چیست؟ در قرآن اين فضاي جلو  بايد ببینیدشود پیش رفت، بلكه  ها آيه به آيه نمي خیلي وقت

و شما بايد قرآن زياد بخوانید، بايد زياد خواند نه براي ثواب، ديگر  !در پیش بايد ديده بشود ايِفض

از شما توقع ثواب ندارند كه بگويید مثلاً براي ثواب بخوانید حالا اگر يك موقع واقعاً حوصله 

 !گويد؟ بخوانید د ميكه اين پیام خدا چه دار اينتوجه به نداشتید براي ثواب بخوانید ولي با دقّت، با 

زند. اين فضايي كه در پیش ما است و مصححّ وجود آياتي  ها حرف مي خود قرآن رفته رفته با آدم

ي ولايت است، و  شديم سوره سوره سوره كه وارد اولّ كه از بینید مي است، و به بعد 25ي  مثل آيه

كند كه آن موقع  يت را طرح ميي ولا مسئله خودشي  منتها با شیوه ،تأكید بر اين امر ولايت است

 منِْ إِلَیكَْ أُنزِْلَ ما مِنهْمُْ كَثیراً وَلَیَزيدنََّ»بینید كه اين  اگر اين ولايت درست بشود باز دوباره مي

 اناًطغُیْ رَبِّكَ مِنْ إِلیَْكَ أُنْزِلَ ما مِنْهُمْ كَثیراً لَیَزيدَنَّوَ»با آن  (26)مائده: «اًكُفْر وَ طُغْیاناً رَبِّكَ

، وليّ ؛ يعنيد حقیقت قرآنیبگوياگر درست است.  ،د قرآنیگوياگر ب دو لايه دارد، (26)همان: «اًوَكفُْر

كند، خود اين عنصر ولي  طغیان و كفر درست مي كه است يّعنصر ول درست است؛ يعني همین

در « إِلَیكَْ أُنزِْلَ ما»محتواي  . اگر توانستید ازكند ها را جدا مي كند، صف ها را جدا مي است كه آدم
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شود؟  چه مي« إِلَیكَْ أُنْزلَِ ما»ي پايیني آن  بعد در آيه ،د، محتواي ولايت استخراج كنی26ي  آيه

 «. مِنهْمُْ كَثیراً وَلیََزيدَنَّ» شود مي همان آن محتوا

 منِْ إِلَیكَْ أُنزِْلَ ما مِنهْمُْ كَثیراً وَلَیَزيدنََّ» اگر بگويیدما اصلاً تكرار نداريم.  .ها تكرار نیست ببینید اين

 مِنْ إِلَیكَْ أنُْزِلَ ما مِنهْمُْ كَثیراً وَلیََزيدَنَّ» 26آيه  دقیقاً تكرار شده در ،26در آيه  «وكَُفْراً طُغْیاناً رَبِّكَ

 رساند به ميآيد، كار را  جا با قرآن دارد جلو مي آن تكرار نشده؛ چون اين آيه ! نه!«وَكُفْراً طُغْیاناً رَبِّكَ

« إِلَیْكَ أُنْزِلَ ما»شويد.  ي دين است كه شما يك چیزي مي در فرض اقامه (66: 66)و ي دين، اقامه

 كَثیراً ولََیَزيدَنَّ»موقع آن  26ي  لايت از آن خارج شد، در آيه پايین، آيهجا اگر محتواي بحث و آن

شود؛ چون  باعث طغیان و كفر مي  ،«وَكُفْراً طُغْیاناً»يت، يعني اين ولا «ربَِّكَ مِنْ إلَِیْكَ أُنْزِلَ ما مِنْهُمْ

شود. عنصر محوري، حقیقت  كه اين همان عنصر محوري قرآن است كه با آن دين اقامه مي

مگر امیر المؤمنین نگفت در ي آن پوست و ورق است مگر نبود؟  محوري قرآن است وگرنه بقیه

علّقات مقدسّ ما مانع است كه عناصر محوري دين جريان صفین. ببینید گاهي اوقات دقیقاً ت

ي معاويه  تا دم خیمه  ماه جنگ بود و با اين همه بدبختي 16دانید كه در صفین  ميشناسايي شود! 

شمشیر ديگر مانده بود كه با يك توطئه معاويه قرآن را سر نیزه كردند و  ي رفته بودند، دو ضربه

بینید وقتي  كه قرآن نیست، قرآن الآن من هستم! مي آن ها پوست و ورق است، حضرت گفتند: آن

ها تكرار شدني است  كند اين كند عجیب است، فكر مي نشیند حوادث تاريخ را نگاه مي كه آدم مي

دهند،  ها حتماً تكرار شدني است، حتّي كساني كه يك مقداري به خودشان اهمیّت مي حتماً، اين

به صورت جدّي مانع دين عنصر اصلي دين است. در يك روايت اين تعلّقات گاهي اوقات مانع است، 

است كه وقتي كه حضرت مهدي )عجل الله تعالي فرجه الشّريف( وقتي كه پشت به ديوار كعبه 

فرياد « اللَّهِ ةُبَقیَِّ أَناَ»ي ما آن روز عظیم را كه  شاءالله يك روزي شاهد باشیم همه دهند كه ان مي

ها كار و زندگي ندارند  كردم اين رسند پیش حضرت، من فكر مي فوراً مي نفر 313دهند، آن  سر مي

افتد كه در كربلا دارد مسلم بن عوسجه داشت در  مگر، حالا تا بیايند! بعد آدم ياد داستان كربلا مي
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ها رفیق فابريك  رفت حمّام، در راه حبیب بن مظاهر را ديد، اين زير بغل داشت مي   كوفه بقچه

روي؟  گويد مسلم كجا مي ند، دو تا پیرمردي كه از بچگّي رفیق بودند با همديگر، ميهمديگر بود

جا راه  روي حمّام! همان گويد حسین نامه نوشته تو داري مي روم حمّام. مي گويد من دارم مي مي

روند كربلا؛ يعني تعلقّ به نظافت هم  روند كربلا، از آن راه مي كند با همديگر مي خود را كج مي

ها يمني هستند، در  دارد در مقابل وليّ خدا. يك شاعري است معروف به طرماّح بن عدي، اينن

ي حر آمده و كار معلوم است  بیند آن موقع كه سپاه چند هزار نفره يكي از منازل ابي عبدالله را مي

. تنگ شده ديگر براي امام حسین، طرماّح از محبین است و جزو شعراي خیلي ناب اهل بیت است

گويد من از كوفه مقداري آذوقه گرفتم، بروم بدهم به  بیند وضعیتّ حضرت را در اين حالت، مي مي

رود  گويد برو! مي حضرت مي .بدهم و بیايم اند، من بروم چادر زده يمن اطراف دركه ام   زن و بچهّ

ام حسین، گويد طرف ام روي؟ مي گويد كجا مي بیند، مي آيد در راه يك كسي را مي دهد، مي مي

ي امام  گويند سرها الآن رسیده به كربلا. ببین آقاي طرمّاح! تو زن و بچهّ كمك امام حسین، مي

ي خودت عزيزتر از زن و  هزن و بچّ ،ه داشتامام حسین زن و بچّكه اي  حسین را الآن در راه ديده

تنگ است، كار بیخ  جا هستند، ديدي كه كار ها اين تو الآن ديدي كه اين ي امام حسین است؟ هبچّ

ي  بیني تا تو بروي به زن و بچهّ پیدا كرده، تعلّق به زن و بچّه در مقابل تعلقّ به ولي اگر بود، مي

است ها  اند روي نیزه و بساط كربلا را جمع كردند و رفتند! اين خودت برسي و بیايي سرها را برده

دهد آن موقع كار را اشتباه محور را تشخیص بدهد، عناصر محوري را تشخیص ب كسي اگر كه

 م.اي است كه ما بايد در اين آيات مدام به دنبال آن بگردي  گیرد، اين زمینه اشتباه نميكند،  نمي

(66 :23 :21)  

 لا» يكي آمده ولي« الْكافِرينَ الْقوَْمَ»ها دوتايش  اين 26ي  و انتهاي آيه 26ي  انتهاي آيه سؤال:

 يعني ارتباط اين دو تا با هم چیست؟  « الكْافِرينَ الْقوَْمَ يهَْدِي

 ترین حرف قرآن است ولایت رسمی
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 چون ن بگويم؛ما پیش رويآن افق من خواستم فقط از  من هنوز وارد اين آيات نشدم، جواب:

پیش رو شبیه  يك افقي در« وكَُفْراً طُغْیاناً رَبِّكَ منِْ إِلَیكَْ أُنْزلَِ ما منِْهُمْ كَثیراً وَلیََزيدنََّ»جا  اين كه

خیلي جدّي است در فهم اين محتوا،  25ي  اين آيهكه  25 ي همین آيه وجود دارد و بعد اين آيه

مثلاً يك كه مثل واحد پر كردن دانشگاه، را خیلي از جاهاي كه ما گاهي اوقات آيات قرآن  با اين

... بشودواحد  162تا  گذاريم مي چهل واحد اصلي دارد بعد صد واحد هم براي پر كردن واحدها

از آن زير دارد و خیلي محكم  ساخت ژرفدانیم، در صورتي كه يك  طوري مي اين آيات را شايد اين

اين را مطمئن باشید چون كه من اين را  فهمیم ما نفهمیديم! دارد، اگر نمي به هم ربط آيات قرآن

كردم  ها را فكر ميكه كار تفسیري كرديم و در خدمت قرآن بوديم خیلي چیز ها در اين مدتّ

تر آن ارتباط دارد، شما ارتباط آن را بايد كشف  ساخت پايین بیني در ژرف ارتباط ندارد، ولي مي

 ؟! ها بايد دربیايد بايد كشف بشود، بعد هم نگويید پس ولايت با اين پیچیدگي ها كنید، اين ارتباط

 ولایت امری بدیهی است

، در محور ولي باشیدرآن تا آخر قرآن و آن هم كه شما ولايت يك امر واضحي است از اوّل ق !نه

ولایت ترين حرف قرآن است،  وليّ زمان بايد باشد در محور او بايد شما بچرخید. اين اصلاً رسمي

نفري آمده از جانب خدا، نه فقط بلندگوي خداست، نه فقط  كه ترین حرف قرآن است رسمی

ور جامعه بشود و اين جامعه با محور دين به سمت مح بلكه آمده وحي را آمده پرت كند و برود،

تر از حالا كه  براي همین است كه من اوايل بچهّ براي همین! توحید حركت بكند. اصلاً نبي آمده

كرديم مثلاً اين را  ، فكر ميخوانديم ولايت فقیه امام را كه مي دبیرستان بوديمبوديم سال اولّ 

بعد يكي از جملات اوّلیهّ كه براي ما  س خارج امام بود!در صورتي كه اين كتاب درفهمیم،  مي

 !فهمد؟ چه بديهي است آدم نمياين . ولایت فقیه بدیهی استكه  خیلي هم عجیب بود اين

 كه يك  ،ءاست از جز تر است كه كل بزرگ اكبر من الجزء دانید كه بديهي اوّلیهّ مثل الكل مي

كه  تصور آن موجب تصديق آن بشود يعني اينكه بديهي آن است گويند  مي .معرفت بديهي است
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ها را هم بشناسد ديگر  ي اين بشناسد، تصور بكند، رابطههم  را ء، جزديك نفر كل را بشناساگر 

ولايت  عنصر كه كند مي كسي دين را كلاً بشناسد، تصديق همین طور هم اگر كند، تصديق مي

و كردم از اين چیزهايي است كه كلاً دلیل ندارد،  فكر مي !شد بايد باشد. من اين را باورم نمي فقیه

قرآن را آدم  (21: 26: 66)كه ما بعداًاد، نكه آدم را بپیچان يك چیز بديهي است براي اينگويند  مي

خواند اصلاً احتیاجي به روايات نیست، واقعاً احتیاج نیست، احتیاج به هیچ چیزي ديگري  زياد مي

طور آمده تا خاتم، اين را شما  اين عنصر ولايتي كه از آدم همیننیست جز قرآن. شما فقط تكلیف 

ترين كار اين دعوت بوده  ببینید كه بعد از آن چه اتّفاقي قرار است بیفتد؟ اين عنصري كه محوري

كرده حالا از اين به بعد آن چه اتّفاقي قرار است بیفتد؟ يعني هر كس به  و اين اجتماع را جمع مي

شود به يك چیز  شود به امامت و اين امامت تبديل مي فهمد اين نبوّت، تبديل ميتواند ب راحتي مي

يعني اگر امامت بود، امام حاضر بود، كه او ولي باشد و او محور باشد كه همان اوست، اگر )( ديگر، 

كه اين يك چیزي كلاً مربع  شود؟ مثل اين شود؟! و اين عناصرش چه مي نبود و اين دين چه مي

گويي مربع است، خوب اين چه مربعي است؟!  داً شما يك ضلع آن را برداشتي، باز هم مياست، بع

 پس مثلث است ديگر، يك چیز ديگر شد.

 اشکال در بداهت ولایت فقیه به دلیل مهجوریت قرآن

گويم به دلیل مهجوريتّ قرآن است،   ها باور ندارند باز هم مي باز هم اگر بپرسید پس چرا خیلي

ر است وگرنه احتیاجي نه به روايت دارد، نه به حتّي فكر كردن دارد، نه به كارهاي قرآن مهجو

فقط كافي است كه كسي شأن نبي را در همین قرآن ببیند كه نبي داشته چه كار )( پیچیده دارد، 

 ؟ اگر همین اين را شما ببینید، اند براي چه كار كردند؟ آمده كرده؟ يعني انبیا آمدند چه كار مي مي

 «. إمام قدَصَ»آيد، واقعاً جزو بديهیات است آن موقع، يعني  راحتي ولايت فقیه از آن در مي به

  اين جزو بديهیات است يعني خیلي سخت نیست، مشكل نیست، ولي چون ما قرآن نخوانديم،

اگر ها را، ديگر قرآن كه مسئول اين نیست كه ما  اين را نفهمیديم، پس قرآن بخوانیم تا بفهمیم اين
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هم قرآن نخوانیم مثلاً همه چیز را بفهمیم، قرآن كه مسئول اين چیزها نیست، قرآن مسئول اين 

  ها را به پابرجاترين نقطه قرآن آدم«. مأقَْوَ هِيَ  لِلَّتي يهَْدي»است كه كتاب او كتاب هدايت بشود 

نتیجه برسند! ديگر ها قرآن نخواندند هم، به اين  كند، ولي مسئول اين نیست كه آدم هدايت مي

كه شما چرا در اين « نالْقرُْآ يَتدََبَّرُونَ فَلا أَ»قدر كتاب آسماني خدا، دستورالعمل خدا آمده و  اين

ي لیزي است، به  خوانید اين نامه را؟ اين نامه هم نامه كنید؟ نمي كنید؟ فكر نمي قرآن تدبّر نمي

في است كه شما اين نامه را پنج روز، يك شما عرض بكنم اين نامه خیلي لیز است؛ يعني شما كا

رود! يعني معارف آن خیلي لیز است، بايد مرتّب بخوانید، يعني آدم  هفته نخوانید از دست آدم مي

مرتّب و مدام بايد قرآن را بخواند، كثیراً قرآن را بخواند تا مدام معارف با يك ضرب آهنگي ... اين 

هفته به هفته مثلاً ده جزء آدم قرآن بخواند اين فرق دارد ضرب آهنگ قرآن را هم دقّت كنید! اگر 

خواند. دين هم  خواند، هر روز دارد قرآن مي كه با يك ضرب آهنگي هر روز دارد قرآن مي تا اين

 .واقعاً پذيرفته نیست! «لیس الا»كنم از ما پذيرفته باشد كه قرآن را براي ثواب بخوانیم و  گمان نمي

برد كه  هاي جديدي از آن توقعّ مي دهد مسئولیّت مي به ما نعمت جديدي خدا هر چهبدانیم كه 

من بارها به ( 21: 16: 36!)ها انجام بشود وگرنه سقوط است، وگرنه سقوط است بايد آن مسئولیّت

هاي كوچك، كوچك نیست، ديگر واقعاً بزرگ  ، اشِكاللااهاي ب كنم در سرعت دوستان عرض مي

توان بازي كرد،  به راحتي مي ماشین با سرعت پنجاه تا با فرمان مثلا شما؛ است، واقعاً بزرگ است

يعني به  !افتد؟ تا، شما با فرمانش بازي كن ببین چه اتّفاقي مي 162اگر ماشین سرعتش بشود ولي 

يعني در سرعت بالا  !افتد؟ طوري بكن ببین چه اتّفاقي براي ماشین مي صورت لغو يك بار اين

هايي است كه اگر در قبل  وچك نیست واقعاً كوچك نیست، واقعاً  موجب سقوطاشكالات كوچك، ك

كنید؛ چون  خورديد كه حالا داريد اين كار را مي اي نمي كرديد چنین ضربه از خودتان اين كار را مي

ها را قبل از سر  ي لغو، يك حرف لغو، يك مجلس لغو، لهو، فلان و اين اگر يك كار لغو، يك برنامه

حالا  حالا بعد از نشستن سر سفره قرآن افتاد. براي شما مي فاقبوديد يك اتّ قرآن بودن مي ي سفره
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كه توقع ندارند، سرعت رفته   افتد، چون كه طرف از پا مي افتد يعني در حدّ اين بدي مي هاي اتّفاق

ت، اگر پاي طور با فرمان بازي بكني! اين براي سرعت بالا اس بالا توقع ندارند شما ماشین را اين

اگر كسي عنصر قرآن  !گذاريد حواس شما به فرمان و اين چیزها هم بايد باشد خود را روي گاز مي

زنم،  بینم، هر حرفي را مي اي را مي تواند براي خودش بگويد كه هر برنامه كند ديگر نمي را پیدا مي

گذارد  آثاري كه به جا مي اين خورم. كنم، هر طور بخواهم مي مي اي  كنم، هر شوخي اي مي دههر گع

آيد، اين را به عنوان يك تذكر  درمي به مراتب بدتر ي آن شود، آثار به جا مانده به مراتب بدتر مي

 محوري گفتم. 

 « اللَّهُ أَطْفَأَهاَ للِحَْرْبِ ناراً أَوْقَدُوا كُلَّما(: ... »26)

ي صف اين را  مباركه  م سورهه توبه، ي . هم سورهخواهند خراب كنند مسیر دين را ميها  اين

ببینید كه دارد كه  ي صف را بیاوريد، مي سوره شما، «بِأَفْواهِهِمْ اللَّهِ نُورَ لِیطُْفِؤاُ يُريدوُنَ»دارد كه 

 عَلىَ لِیُظهِْرهَُ»اين ( 5)صف: «هكلُِّ الدِّينِ علََى لِیُظهْرَِهُ الْحقَِّ وَدينِ  بِالهُْدى رَسُولَهُ أَرسْلََ الَّذي هُوَ»

 كرَهَِ ولََوْ»؟ يعني بر يهوديتّ؟ شاهد آن ها  كدام دين« هكُلِّ عَلَى الدِّينِ لِیُظهِْرَهُ»يعني « هكُلِّ الدِّينِ

  كند، البته بله! ها را اطفاء مي كه خدا اين اين .يعني بر آن مشركون غلبه پیدا بكند ؛«الْمشُْرِكُونَ

اصلاً دين  هستند. مشركون ها ونیست دارد، اينحیتّ صهیونیست دارد، يهوديتّ صهییالآن مس

خواهند اطفاء بكنندّ خاموش بكنند. اطفاء هم صرفاً به معناي  مي و ها دين ندارند آن !ها ندارند اين

ي اين آتش  اين نزند دامنه ، تاهاي شعله را فروكش كردن است خاموش كردن نیست، به معناي لبه

خواهند با  ها مي منتها اينبتوانند كنترل بكنند آتش را، ست كه ريق همین اح اطفاء .پخش بشود

گیرد،  زنند مي ماند كه باد مي گیرد، مثل زغال مي مي آتش مثل زغال اين ،فوت خاموش بكنند

خواهد  با دهان مي ؛«مبِأفَْواههِِ اللَّهِ نُورَ یطُفِْؤُالِ»خواهند  مي !طوري خاموش كنند خواهند اين مي

شود، خدا كه با دين خود تعارف ندارد، مسیر  شود. خدا هم گفته نمي م نميخاموش بكند، اين ه

 رود.  دين كه از بین نمي
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  !خواهد؟ نمي (62)نساء: «همَواضِعِ عَنْ الْكَلمَِ يحَُرِّفُونَ» سؤال: پس

 ابَالْكِت يكَْتُبوُنَ»است ديگر، يعني « مبِأَفْواههِِ»ها به  ي اين يعني همه ؛ها هم هست اين جواب:

ها دادند،  هايي كه يهودي يعني تمام توطئه« همَواضعِِ عنَْ الْكَلمَِ يُحَرِّفوُنَ» (65)بقره: «مبِأَيدْيهِ

 ولَا»ارد دها دشمن دين هستند  ها دين را نابود بكنند، اين خواهند اين دهند براي چه؟ مي مي

 ست.اين هم ه (616)بقره: «اسْتَطاعُوا نِإِ دينِكُمْ عَنْ يَردُُّوكُمْ حَتَّى يُقاتِلُونكَُمْ يَزالُونَ

 ده!ي صف رسول مفرد آم در سوره سؤال: چرا    

چون كه بايد بگويیم كه ايمان به اين رسول داشته باشد، اگر يك مسیحي در زمان خود جواب: 

 پیغمبر ايمان به رسول نداشته باشد يعني اصلاً ايمان به دين ندارد، اگر بداند كه اين پیغمبر است

شناختند،  پیغمبر را مي شانهاي بچهّمثل اصلاً « مأَبْناءَهُ يَعْرِفوُنَ كَما يَعْرفُِونَهُ»ها  كه دارد كه يهودي

ي خودش باشد. مثلاً نوع در زدن، در  شناسد، اگر بچهّ را مي اش ديديد كه از روي صداي پا آدم بچهّ

طوري پیغمبر را  اين ! يعنيزند ميطوري در ن گويد اين، اين است او نیست، او اين زنند مي مي

كند. ولي  كند معلوم است كه دين را قبول نمي ولي وقتي اين پیغمبر قبول نمي دادند! تشخیص مي

كنند لذا اين است كه بايد اين  كنند معلوم است دين را قبول نمي وقتي كه اين پیغمبر را قبول نمي

: 15: 16. )که برابر با حجّت عصر  باشدعمل صالح عملی است پیغمبر را قبول بكنند و حتيّ 

بحث اين است كه يك مسیحي متديّن خیلي فرق دارد با يك مشرک! اين دين را قبول دارد، ( 21

هاي اصلي را قبول دارد. همه را با همديگر يك كاسه نكن! اين الآن به وحدانیت خدا  اين آموزه

ت بشود مشرک، اصلاً كافر است اين، اصلاً ايمان دارد، اما اگر يك چیزي دربیايد كه اين مسیحیّ

نظرش واقعا اين باشد، ولي اگر يك اهل كتابي ؛ يعني «ثالث ثلاثه»شود دين ندارد، يك طوري ب

حتّي يك سري از اين مشركین فطري  (155)آل عمران: «يُؤْمِنُ لمََنْ الْكِتابِ أهَْلِ مِنْ»شما پیدا كنید 

كردند و قبول  بینید مگر كساني كه نداي پیغمبر را اجابت ميكند. ب پیدا كنید، او ديگر فرق مي

پرست بود ديگر، مشرک بود ولي مشرکِ خیلي  ها در مكه چه كساني بودند؟ بت كردند، اين مي
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ها متديّن بودند؟ مگر مسلمان بودند؟ نه مسیحي بودند و نه  ، مگر ابوذر چه بود؟ مگر اينصاف بود

ها كه  ها يك چیزي بودند، ولي اين گويند زرتشتي بوده حالا اين مي هیچ چیز ديگر! حالا سلمان را

گیرد به اين سرعت ايمان  شود كه وقتي در مقابل پیغمبر قرار مي هیچ چیز نبودند، اين چه مي

ايستند پاي پیغمبر، اين چیست؟! چه بوده؟ يك چیزي مگر  آورد به پیغمبر و تا پاي جانش مي مي

اي، همین طوري، يك نان را چسباندند؟ بالاخره يك تنور  ود مگر گترهش نبايد داشته باشد؟ مي

چسبانند بگیرد به خودش يا نه؟ حتي به شما  داغي بايد وجود داشته باشد كه اين نان را وقتي مي

كه فطري است، ديني هم است، به دلیل فطري  اين داريم، به دلیل ما يك سري كفاّر فطريبگويم 

؛ اي است، يعني افق اين آدم مشرک به شدّت به دين نزديك است ديني بودنش ديني است، آدم

ها براي پذيرش اديان الهي،  هايي داريم اين مدلي، آن بینید در چین و ژاپن يك آدم مثلاً مي

بیني كه اين كاملاً آمادگي دارد چون فطرتش درست است، فطرت او  بیني كه تا عرضه شود مي مي

آلود كردند پیام رسیده به اين! مثل همین اسلام  رسیده به او يا آب را گلكه درست است اين پیام ن

ها. اسلام را با اين معرفّي  ي اسلام را با همین القاعده و سربريدن هراسي و مشوهّ كردن چهره

ها را! سر  تواند نگاه كند اصلاً اين آيد از اين ريگي مثلا؟ً آدم نمي كردند، لذا هر فطرتي بدش نمي

گناه! خوب اگر اسلام با اين چهره معرّفي شود معلوم است كه  برد، بي طور دارد مي ا همینطرف ر

آلود نشود و اسلام  كند، ولي اگر اين آب گل كند چون هیچ فطرتي قبول نمي آن طرف قبول نمي

خواهم اين ديد را يك  كنند، لذا مي كند، همه هم قبول مي بینید قبول مي درست معرفّي شود مي

 كند. نگاه بكنید كه اگر طرف همین دين اسلام اري عوض بكنم، اصلاً قرآن خودش عوض ميمقد

ي دوازده امامي بود، شش امامي،  طوري داشت، داشت، تازه اگر شیعه بود، بود! تازه اگر شیعه اين

ها  اينها، اگر دوازده امامي بود كه بود! اگر تازه در  ها نه، چهار امامي اين هفت امامي، فلان اين

ولايت فقیه را قبول داشت كه داشت! اگر در ولايت فقیه قبول داشتن يك چیز خیلي مثلاً بِرَند 

رود! يعني ديديد كه چقدر محدود انگاري  خیلي بالايي از اين را داشت كه داشت و گرنه جهنم مي
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د آدم احساس ي انقلاب از اين بُع زند! من از اين جهت نگران هستم براي خود مسئله ما ضربه مي

ها  توجهّي شود تا دايره و به محورهاي اعتقاد بي ها محدود شود دايرهكند كه به قدري  نگراني مي

 ها طوري بودند آن مثلاً اين ها  اين كه اين،  محدود شوند و متهمّ بشوند يك عدّه به يك چیزي از

 (21: 63: 62) ها زيرآب هم را بزنند اين و طوري بودند آن

آيد كه اين  گويم، شما يادتان نمي خورد به اين حرفي كه مي ي تاريخي بیشتر شما نمي حافظه 

گفتند كه اين  ها مي دانید كه اين بوده كه اين روحانیّوني جدا شدن روحانیّون از روحانیّت را، مي

اصلاً آن طرف بودند و  هاي ها كه خودشان قلچماق ها اسلام آمريكايي هستند، اين ها اين روحانیّتي

ها از همديگر جدا شدند، بعد از آن ديديد آنچه كه ديديد! عدم توجهّ  ي همین انديشه آن به واسطه

بینید كه باعث نفي و طرد و  به محورهاي اتّحادي كه خیلي زياد هستند كه خیلي زياد است، مي

لس را نداري، تو اصلاً صلاحیتّ رفتن در مج !شود كه تو اصلاً آدم نیستي اين طرف و آن طرف مي

هاي همسو با همديگر يك اتّحادي تشكیل بدهند  اين را بدانید كه هیچ اشكالي ندارد كه گروه

ي ديگر و سند  يعني سطوح معرفتي خاص با هم باشند، ولي اگر منجر به طرد و دفع يك عدهّ

نادي مي ديگر شود، اين را آدم ديگر بايد يواش يواش احساس خطر بكند.  كفايتي يك عدهّ بي

هاي انقلاب و  هايي باشند كه مجموعه آدم كه حالا در آتش اين اختلافات گروه اين ووحدت بودن 

فكر هستند! حالا مطمئن باشید در میان خودشان با همین فكر باز دوباره چند دستگي  همسو و هم

اين به بعدش  د ازجاي آن را  كه آمدن اين شود، اگر قرار باشد به اين چیزها توجّه شود تا ايجاد مي

شود خوب، خوب  آيد بعد هم به يك بهانه همین هم جدا مي جا مي اين روند؛ يعني تا هم مي

شوند كه  كه دو طیف شوند، دو طیف مي اين شود اين طیف، آن يك طیف باز دوباره آن... بعد نه مي

شود كه باز دوباره دفع  ميكنند همديگر را، بعد باز دوباره همین طوري، باز دوباره دو طیف  دفع مي

خواهي جهاني  كه  وقتي كه مي رسیم به هیچ! در حالي طور آخرش مي كنند همديگر را و همین مي

، يعني توانیم كار بكنیم فكر بكني بايد عقلت را بدهي به كلّ جهان بگويید ما با مشركین فطري مي
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شرک فطري كه پست كلیدي شود تبلیغ كرد، اين م ها مي يك مشرک فطري پیدا كن روي اين

بینید به  ها گفتم الآن اين همین فقرايي كه در اشغال وال استريت هستند، مي ندارد. در اين كلاس

هايي پیدا شدند در ايران، حالا  تر هستند، يك گروه ها نزديك دلیل فقیر بودن خیلي به آن فطرت

ها دارند يك سري غذا  هست البته، اينها  كارشان را به ما دادند در اينترنت هم اين آمدند گزارش 

ها دارند يك  ي امام حسین و اين ي امام حسین، به همین عنوان، لقمه جا، به نام لقمه دهند آن مي

ي امام  ي امام حسین به همین عنوان، خودشان هم میگويند لقمه خورند با لقمه غذاي حلالي مي

جا! كاري كه  كند آن اين امام حسین چه مي دادند چیست قضیه! حالا ببینید حسین است، ولي نمي

كه جهان را در دست گرفت در حقیقت كار روي همین كساني است كه  اين شود كرد براي مي

مسیحیّت متديّن است، مشرک متديّن است، يعني كافر متديّن، كافر متديّن يعني چه؟ كافر 

تديّن و اين كساني كه به فطريات فطري، كافر متديّن يك اصطلاح جديد است كافر متديّن، كافر م

: 62) شاءالله، ان را در دست گرفت، تكان دادشود جهان  ها كار بكنیم مي قائل هستند. اگر روي اين
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شیاءالله آقیا بیه اصیلح رأي بدهیید،       كنییم ان  هاي پاياني درباره انتخابات: انتخابات را هم ديگر لزومي ندارد تأكید كنیم شركت مي . صحبت6

شويم الآن از اين چیزها در خطر نیسیت،   وقع آدم ديد اصل ولايت فقیه در خطر است ما وارد ميلزومي ندارد در اين حد آدم وارد شود هر م

جا هم هیچ چیزي بیان نكرديم و هیچ لیستي هم نگفتیم و از هیچ كس هم تأيید نكرديم و هیچ كیس   آن ها رأي بدهید. ما به همان لیست

شود اين همان، اتّفاقاً همان چییزي اسیت    جا ورود ما هم كه يك لیست تأيید مي اين كنم كنم و نكردم و نه چیز ديگر. فكر مي هم تأيید نمي

مهابیا وارد   هايي كه بي پسندم آن گويم نشود و هماني است كه عاقبت خوشي نخواهد داشت براي انقلاب، همان آن و نمي كه اتّفاقاً خودم مي

نند كه اين لیستي رأي بدهید و آن لیسیت را رأي بدهیید و آن در مقابیل آن،    ك ها ديگر دارند در حقیقت لیست را چیز مي شوند در اين مي

طوري مطلب قبل با مطلب... مطلب اين انتخابات با آن انتخابات، اين بازي با آن بازي قبلیي فیرق داشیت. ايین      اين آن باز دوباره يك فضاي

گیويي،   ها گفتند اشتباه داري مي قع قبل از انتخابات گفتم اين را، بچهّي ولايت فقیه را دربیاورد من آن مو چیزي بود كه آمده بود كلّ ريشه

كند! اصیلاً در ايین حیال و     ها نشان دادم كه همین اين بود، نه پیاده نظامش بلكه سواره نظامش، پیاده نظام كاري نمي بعد از انتخابات به آن

هیا   هاي ايین  ترسم اسم طوري نیستند. حیف مي اين ها كه یه را در بیاورد، ايني اصلي ولايت فق هوا نبود، او آمده بود ريشه را در بیاورد ريشه

 شیو، ديگیر   خواستیم نیامد پیش رهبر چیون جیزء سیاكتین فتنیه، بیرو گیم       طوري كه مي آن كه اين اين را بیاورم يك چیزي بشود به مجرد

ها بود ولي شايد اصلاً شیأن   ي اين چیز ها بود همه ي اين بر آمد همهطوري كه بايد مثلاً حالا بدبخت بیچاره آمد، تمام جلسات را پیش ره آن

 آيید، ايین نیه    ها نیست، جاي ديگر نمي خواست ولي تماماً در تمام جلسات، جزو كانديد خواست حالا به هر دلیلي نمي طوري بود نمي او، يك

رسییم   ها را قبول نداريم! با اين وضع به جايي نمیي  رصد بود باز آند 55بود، اگر  بود نبود، بايد ديگر صد در صد آن مي طوري كه بايد مي آن

هیا ديگیر نیسیت و میثلاً      كنند كه اين است و آن پسندم چیزهايي كه لیست تأيید مي كنم نه مي دهم نه لیست را تأيید مي لذا نه لیستي مي
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هیاي پاكیاري    هیا معلیوم نیسیت آدم    هاي ديگر، آن ر لیستمداري هستند، ديگر بقیه بروند بوق بزنند د ديگر الآن ديگر شاخص اصلي ولايت

 ها يك مقداري خطرناک هستند به اعتقاد من.  باشند. اين
 


